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شیرازه

نگاهی به کتاب «توسعه و ما زنان خاورمیانه ای»
مسائل اجتماعی زنان در خاورمیانه

شــرق: در دهه های اخیر زنــان در جوامع خاورمیانــه نقش پررنگی در 
تحــولات اجتماعی و سیاســی پیــدا کرده اند و بــه میانجی تلاش های 
بی وقفه شان صدایی رساتر یافته  و توانسته اند مسائل اجتماعی و تاریخی زنان را 
به عنوان مسئله ای حیاتی مطرح کنند. از این رو، این پرسش که وضعیت امروزی 
زنــان در جوامــع خاورمیانــه چگونــه اســت؟ بــه پرسشــی حائــز اهمیت 

بدل شده است.
به تازگی کتابی با عنوان «توســعه و ما زنان خاورمیانه» در نشر ثالث منتشر 
شده که برای پاسخ به همین پرسش نوشته و گردآوری شده است. این کتاب که 
در یازده فصل تدوین شــده ، توسط سمیه ســادات شفیعی گردآوری شده است. 
او  که عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعات اجتماعی در پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی اســت، نویســنده چند فصل از کتاب و همچنین 
مقدمه آن است. او در مقدمه اش به چرایی و چگونگی انتشار این کتاب پرداخته 
و بخش های مختلف آن را معرفی کرده اســت. او نوشته  در زمان همکاری اش 
با دانشــگاه گوتنبــرگ در برنامه حکمرانی و توســعه محلــی در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا، نگاه متفاوتی به مســئله اجتماعی در جوامــع خاورمیانه یافته 
اســت: «این  بار دریافتم تأثیر انکارناپذیر و مســتدام اجتماعات محلی بر حیات 
اجتماعــی کنشــگران در این منطقه از جهــان در کنار مناســبات دیرین قدرت، 
تعیین کننده مسائل اجتماعی زنان اســت؛ تعیین کننده ای خطیر که حتی گاه با 
ترک ســکونتگاه و مهاجرت های خانوادگی، همچنــان در زندگی افراد حاضر و 
چه بســا نسل بعد جاری و ساری اســت. با درک موضوع در مختصات متفاوت 
و البته حساســیت بیش از پیش به بحث و نظر درباره ماهیت وضعیت زنان در 
این جوامع ترقی خواه ». همین ایده و دغدغه به تألیف کتاب «توســعه و ما زنان 
خاورمیانه» منجر شده اســت. در تألیف این کتاب، نویسندگانی با تخصص های 

جامعه شناسی، مطالعات زنان، ارتباطات و اقتصاد مشارکت داشته اند.
نویسندگان در هر فصل از کتاب برای شناسایی هرچه بیشتر وضعیت زنان در 
خاورمیانه، به طرح مطالبی از ابعاد مختلف پرداخته اند تا زوایای پیدا و پنهانی از 
موضوع را بازطرح یا مورد بحث قرار دهند. بخش های مختلف کتاب با تمرکز بر 
الگوهای تکرارشونده، روابط و نهادهای اجتماعی را به عنوان کانون های پراهمیت 
در مطالعات زنان و جنســیت بررسی کرده اند. شفیعی در مقدمه  اثر به این نکته 
هــم تأکید کرده که آگاهی هرچه بیشــتر به زنان خاورمیانــه، به اصالت تجارب 
مشــترک آنان در برابر خوانش مسلط و ســویافته غربی از وضعیت زنان منطقه 
اهمیت بخشــیده و می تواند به عنوان مرجعی راهبردی در سیاست گذاری های 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی راهگشای دشواری های کنونی باشد.
مقالــه اول کتــاب با عنوان «بازتاب مســائل اجتماعی زنان در رســانه های 
خاورمیانه» نوشــته سمیه ســادات شفیعی اســت و آن طور که از عنوانش هم 

برمی آید، به انعکاس وضعیت زنان خاورمیانه در رسانه ها مربوط است.
بخــش دوم کتــاب با عنــوان «مطالعه وضعیــت زنان در لبنان» نوشــته 
نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی و محیا شریفی است. آنها در نوشتارشان 
به مطالعه وضعیت زنان لبنان  در مسیر توسعه پرداخته و به دو حوزه خصوصی 
و عمومی نظر داشــته اند. این فصل در ابتدا به جایگاه زنان در خانواده و نحوه 
عبور آنان از سنت های قومیتی لبنان پرداخته  و پس از آن درباره دسترسی زنان 
بــه آموزش عالی و به تبع آن مشــارکت اقتصادی و سیاســی آنان بحث کرده 
اســت. در بخشی از مقدمه کتاب، درباره وضعیت زنان لبنانی این توضیح آمده  
است: «بدون شک زنان لبنانی مانند سایر زنان خاورمیانه با وجود برخورداری از 
مواهب تحصیل آموزش عالی، مشــارکت اجتماعی و سیاسی پایینی دارند. این 
فصل مدعی است چندصدایی بودن ســاختار سیاسی و اجتماعی لبنان در یک 
زمینه عرفی و سنتی، مانع بزرگی برای تحقق دستیابی زنان به توسعه در جامعه 
سنتی لبنان بوده است؛ چرا که تنوع فرهنگی، نه تنها نتوانسته به تحقق مطالبات 
جنسیتی زنان لبنانی کمک کند، بلکه خود به ابزاری برای سرکوب هرچه بیشتر 
زنان بدل شده است. نویسندگان بر این امر تأکید دارند که مشارکت محدود زنان 
در بدنه های مدیریتی، عرصه اقتصادی و سیاسی، صدای آنان را در برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری جنسیتی لبنان حذف کرده است. از سوی دیگر، تنوع قوانین و 
عرفی بودن  آنان، با وجود پیوستن حاکمیت کشور لبنان به معاهدات بین المللی 
در حوزه زنان عملا نتوانســته زمینه ارتقای وضعیت زنان را فراهم کند. در این 
مســیر، ســازمان های مردم نهاد زنان نیز با موانع بی شــمار عرفی، اقتصادی و 

اجتماعی مواجه هستند ».
فصل ســوم کتاب با عنوان «شاخص های توسعه انســانی در عمان؛ تحول 
یا تداوم شــکاف جنسیتی» نوشته سمیه سادات شــفیعی است. در این فصل با 
بررسی شاخص های توسعه انســانی و مروری بر تحقیقات انجام شده جدید و 
در دســترس درباره هر یک از شاخص ها، به ارائه سیمایی از تغییرات اجتماعی 

جامعه عمان و گروه های مختلف اجتماعی آن پرداخته شده است.
فصــل چهارم کتاب با عنــوان «نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای مشــترک 
سیاسی زنان در عراق» توسط سیده عقیله محمدی نوشته شده است. نویسنده 
در این فصل  مباحث خود را با نگاهی به آمار جمعیتی-شناختی عراق و روند آن 
از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ آغاز کرده و سپس به بررسی رتبه شاخص شکاف جنسیتی 

عراق در آمار بانک جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ پرداخته است.
فصل پنجــم کتاب با عنــوان «نقش آفرینی زنان خاورمیانه در توســعه در 
قالب کنش های اجتماعی- رســانه ای»  مطالعه ای بینارشته ای درباره وضعیت 
زنان در افغانستان است و توســط عاطفه ابوالحسنی، یونس رشیدی و مهدی 
کریمی نوشته شده است. عناوین دیگر فصل های کتاب عبارت اند از: «جنسیت و 
توسعه در ایران و ترکیه: نکات از قلم افتاده»، «سیاست های توانمندسازی زنان»، 
«مطالعه وضعیت زنان در کویت»، «زنان سوری، جنگ های داخلی و چالش های 
پیش روی آنها در توانمندسازی و توسعه»، «ابعاد اشتغال زنان در ایران؛ تحلیلی 
بر پژوهش های انتشــار یافته» و «توسعه و زنان خاورمیانه؛ واقعیتی چندبعدی، 
مطالعه ای میان رشته ای». در بخشی از مقاله پایانی کتاب، با جمع بندی مباحث 
مطرح شــده در کتاب آمده است: «با وجود تصوری که مطالعات غرب محور در 
محافل علمی و سیاســت گذارانه ارائه داده اســت، موضوع زنان و وابسته های 
آن در جوامع خاورمیانه امری پیچیده، چندلایه و غامض اســت. این پیچیدگی 
هم به تنوع جوامع خاورمیانه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی 
بازمی  گــردد و هــم به پیچیدگــی شــخصیت زن خاورمیانه ای  کــه به جهت 
سیاست های هویت، نظام باورها، شیوه جامعه پذیری ناشی از نظم جنسیتی این 
جوامع کمتر شــناخته شده است. صامت بودن وضعیت زنان به معنای انفعال 
نبوده و نیســت، بلکه ناشــی از غفلت و بی اعتنایی ناآگاهانه، عامدانه و بیشتر 
مواقع منفعت جویانه ای اســت که نسبت به آنان، پنداشت ها و جهان بینی شان 

روا داشته شده است ».

سده  ناتمام بیستم و مقالات ژید
دفاع از حقیقت تاریخی

شرق: «توافقی گسترده میان تاریخ نگاران هست که سده بیستم -در حکم 
دورانی متمایز به لحاظ سیاســی و فرهنگــی- در اوت ۱۹۱۴ با وقوع جنگ 
جهانی اول آغاز شــد. اما مســئله هنگامه پایان آن -یا اینکه اساسا پایان گرفت یا 
نه- موضوعی است سخت محل مناقشه». دیوید نورث در کتاب «انقلاب روسیه و 
ســده ناتمام بیستم»، معتقد اســت که جهان هنوز در میدان گرانشی سده بیستم 
مانده است و اگر تاریخ نگاران همچنان با خشم به سده اخیر می نگرند به این دلیل 
است که بشر هنوز در عرصه های سیاست، اقتصاد، فلسفه و حتی هنر در نبردهای 
بلاتکلیف آن سده می جنگد. «تاریخ نگاران تا همین اواخر یکسره اطمینان داشتند 
که پروژه سده بیست بسته شده. فروپاشی رژیم های استالینیستی در اروپای شرقی 
به ســال ۱۹۸۹ و تجزیه اتحاد شــوروی در دســامبر ۱۹۹۱ موجی از توهم پیروزی 
ســرمایه داری به راه انداخت که در برابر مقاومتی ناچیز، نهادهای آکادمیک دنیا را 
در بــر گرفــت». دیوید نــورث در کتابش به تعبیــر مترجم، پاســخی به «مکتب 
پساشــوروی تحریف تاریخ» می دهد. نویســنده زمینه های انزوای شوروی پس از 
شکســت انقلاب های آلمان در ســال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۳ که شرایط مناسبی برای 
پیدایش بوروکراسی استالینیســتی فراهم کرد را بررسی می کند و به مبارزات حاد 
سیاســی اپوزیسیون چپ در دهه ۱۹۲۰ در برابر تحریف مارکسیسم و مبانی نظری 
انقلاب می پردازد؛ مبارزاتی که در شــرایط انزوای سیاســی و اقتصادی شوروی و 
سرخوردگی طبقه کارگر در یک دهه بعد توسط بوروکراسی استالینیستی به شکل 
خونینی ســرکوب شد و در نتیجه آن صدها هزار نفر از مارکسیست های متعهد به 
آرمان هــای انقلاب روســیه، قتــل  عام شــدند. «برخلاف توهم استالینیســت ها، 
حکومت هــای ملی-بــورژوازی ایــران و ترکیــه، نه تنها علیه منافــع قدرت های 
امپریالیستی در منطقه مبارزه نکردند بلکه در سرکوب جنبش های ضد استعماری 
در خاورمیانه پیشگام نیز شدند. نمونه آشکار آن دخالت نظامی محمدرضا پهلوی 
در عمــان در هماهنگی بــا نیروهای ویــژه ارتش بریتانیا برای شکســت جنبش 
آزادی بخش ظفار و محافظت از شیخ نشین های عرب در برابر جنبش های انقلابی 
تــوده ای بود. نمونه دیگر آن پیوســتن حکومــت ترکیه به ناتو در ســال ۱۹۵۲ و 
همســویی آن با اســرائیل و دولت های غربــی علیه جنبش هــای مترقی و ضد 
استعماری در کشورهای عربی خاورمیانه بود». نورث باور دارد که سیاست مداران 
و تاریخ نگاران هنوز نتوانســته اند از کابوس ســده گذشــته رها شوند و به قولی از 
مارکس ارجاع می دهد که «سنت تمام نســل های درگذشته همچون کابوسی بر 
اذهان زندگان سنگینی می کند». نورث معتقد است تعارضات و بحران های هردم 
فزاینده ســده بیســت و یکم همواره در مجادلات بر ســر تاریخ ســده بیستم سایه 
می اندازد و همچنان پیکارهای سیاسی معاصر موضوعات تاریخی را فرامی خواند. 
نورث ازآن رو که باور دارد «گذشــته به ســود ارتجاع سیاســیِ زمان حال تحریف 
می شود»، تلاش می کند با افشای برخی از فاحش ترین تحریفات تاریخ سده بیستم، 
کتابش به عنوان ســلاحی در پیکارهای انقلابی آینده به کار گرفته شود. به همین 
دلیــل هم نورث کتاب خود را نوعی دفــاع از حقیقت تاریخی در برابر انحرافات و 
تحریف های پس از فروپاشی اتحاد شوروی می خواند که به پیشینه مبارزاتی کمیته 
بین الملل انترناسیونال چهارم ارجاع می دهد. نورث در عین حال در کتابش تمایزی 
میان تاریخ و پروپاگاندا تعریف می کند و معتقد است «حرفه تاریخ» یا «شبه تاریخ» 
به گونه ای حماقت بار تابع منافع مالی و سیاسی نخبگان حاکم می شود. رویکردی 
به تاریخ که راه را برای ادعاهای «پایان تاریخ»، «ســده کوتاه بیســتم» (فوکویاما و 

هابسبام)، هموار کرد و به وارونه نمایی و تحریف آشکار اسناد تاریخی پرداخت. 

بهانه های آندره ژید
کتاب «بهانه ها و بهانه های تازه» با ترجمه رضا سیدحسینی، مترجم بزرگ 
ادبیات فرانسه، منتخبی اســت از مقالات آندره ژید که عمدتا از کتاب های 
«بهانه ها»، «بهانه های تازه»، «برخوردها» و «ادبیات متعهد» برگرفته شده اند. ژید 
مقالات زیادی برای روزنامه ها و مجلات می نوشــت و نامه های چندده صفحه ای 
برای دوستانش ارســال می کرد و به عادت مألوف، یادداشت های روزانه اش  را در 
کتابچــه ای آبی رنگ ثبــت و ضبط می کرد. پس از مرگ ژید در ســال ۱۹۵۱، آثار او 
دست به دست می شد و علاقه مندان بی شــماری یافته بود. یکی از آنها مجموعه 
مقالاتی اســت که زیر عنوان «بهانه ها و بهانه های تازه» منتشر شده است. در این 
کتاب ژید مقالاتی درباره تأثیر در ادبیات، یادی از اســتفان مالارمه و اســکار وایلد، 
ماکسیم گورکی، ناسیونالیسم و ادبیات، مرگ شارل لویی فیلیپ، پل والری، اندرزها 
به نویســنده ای جوان، بودلر، استیونســن و ناسیونالیســم در ادبیات و شــعر نو، 
ترجمه های هزار و یک شــب، خیام و حافظ دارد. آندره  ژید در پاریس به دنیا آمد. 
پدرش از اهالی نرماندی و مادرش از مردم جنوب فرانسه بود. والدینش دیدگاه های 
متفاوتی داشتند. پدر که شبانه روز مشغول کار بود، تربیت آندره را به مادر سختگیر 
و به شــدت مذهبی اش سپرد. آنها پیرو مذهب پروتســتان و مقید به اجرای دقیق 
مناسک مذهبی بودند؛ اما پسرشان از کودکی سرکش بود و زیر بار تعلیمات مذهبی 
نمی رفت. روزگار پســر پس از مرگ پدرش سیاه شد. سختگیری مادر برای اجرای 
دقیق مناســک مذهبی و تحصیل در مدرسه به حدی رسید که آندره به دلیل بروز 
حمله عصبی در آسایشگاه روانی بستری شد. او به کمک معلم سر خانه کتاب هایی 
به دســت آورد که او را به مطالعه و نویســندگی علاقه مند کرد. در بیست سالگی 
نویسندگی پیشه کرد. اگرچه آثار ابتدایی اش چنگی به دل نمی زد، طرفدارانی هم 
پیدا کرد. نقطه عطف زندگی و نویســندگی ژید، سفر به تونس و زندگی دوساله در 
آنجا بود. در بازگشت به پاریس موجود تازه ای شده بود؛ فارغ از قید و بندهای روحی 
و جسمی. چنان که سیدحسینی در مقدمه جامع و جذابش بر کتاب نوشته است، 
نفوذ ژید در عالم ادب بسیار فراوان بوده است و به گفته مالرو او معاصر بزرگ تمام 
کســانی بود که بین ۱۹۲۰ و ۱۹۳۵ قدم در زندگی روشــنفکری و عاطفی گذاشته 
بودند. ژید شــاهد یک عصر بود، عصری که در آن خواســت آزادی که امروز جرم 
شــمرده می شــود حتی نفع مادی داشــت. اما ژید معاصر همه ماست و به قول 
مترجم، در هر دورانی، هر سرنوشــتی که آثارش پیدا کند، شــخصیت او فراموش 

نخواهد شد.
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 شما از اصحاب بزرگ رسانه هستید و شناخت خوبی از اوضاع خاورمیانه   �
و به خصوص کشــورهای عربی دارید و خوشــحالم که بعد از مدت ها شما را 
می بینم و با شما گفت وگو می کنم. گفت وگو را با پرسشی ساده و سرراست آغاز 
می کنم؛ به ما بگویید در لبنان چه خبر است و چه می گذرد و جمع بندی شما از 

وضعیت امروز لبنان چیست؟
من هم خوشحالم که با شما گفت وگو می کنم، به  ویژه اینکه این گفت وگو 
در مورد یک مســئله حســاس روز اســت که توجه افکار عمومــی خانواده 
بین المللــی را به خودش اختصاص داده اســت. در مورد لبنان دو مرحله را 
بایــد از هم جدا کــرد. جبهه لبنان تا چند هفته قبل، یعنی تا ســالگرد هفتم 
اکتبــر، جبهه ای حمایتی از باریکه غزه بود و جنگ ها کاملا منضبط بود؛ یعنی 
درگیری ها بین مقاومت اســلامی حزب االله و اسرائیل، منضبط و طی معیارها 
و ضوابط خاصی بوده اســت. گســترش و قلمرویــش، جنگ افزارهای به کار 
رفتــه اش، مدت زمان آتش باری و عملیات، همــه اینها به  اصطلاح نظامی  ها 
در یک محدوده «مهارشــده» بوده اســت. اگرچه هم اسرائیل و هم حزب االله 
همدیگر را تهدید می کردند که مثلا اگر فلان اتفاق بیفتد چه کارهایی خواهیم 
کرد. به ویژه کلام معروف مرحوم سید حســن نصراالله را به یاد داریم که گفته 
بود اگر دامنه جنگ را توســعه دهید، ما هم توســعه می دهیم و اگر فشار را 
افزایــش دهید، ما هم فشــار را افزایش می دهیم؛ به هر حــال در این زمینه 
تابع هســتیم و هر کار که شــما کردید ما اقدام مشابه انجام خواهیم داد. این 
معیار و ضابطه، تقریبا تا ســالگرد هفتم اکتبر بین حزب االله و اســرائیل ادامه 
داشــت. اســرائیل آرام آرام خودش را برای گرم کردن جبهه شمالی خود  که 
می شود جنوب لبنان آماده می کرد. به چه معنا؟ من آن زمان در مصاحبه ای 
گفته بودم که اســرائیل جنوب لبنان را به آتش خواهد کشید. چرا؟ به خاطر 
علائمی که ارتش اســرائیل در باریکه غزه می داد و ارتش اسرائیل حضورش 
را در بسیاری از محورهای باریکه غزه محدود کرد؛ یعنی لشکرهایش را کاملا 
محدود کرد و عملیاتــش را به گفته خودش به عملیات هدفمند تبدیل کرد. 
در مــورد همه اینهــا منبع خود ارتش اســرائیل را دارم. حتی جاهایی هم از 
محدوده عقب نشــینی کرد و به محور نتســاریم بین شــمال و جنوب یا مرکز 
باریکــه غزه آمــد و در محور رفح یا فیلادلفیا ایســتاد. اما چرا آنجا ایســتاد؟ 
یکــی اینکه آنجا مقاومت خیلی بالا بود. دلیل دوم، به گفته بنیامین نتانیاهو، 
ممانعت از قاچاق اســلحه از زیرگذرهای تونلــی از مصر به باریکه غزه بود. 
بنابراین ارتش اســرائیل حضــورش را آنجا همچنان حفظ کــرد. این همان 
جایی بود که شــهید یحیی سنوار در حین مقاومت به شهادت رسید. بنابراین 
ارتش اســرائیل حضورش را محدود کرد و تمام توجهش به شــمال خودش 
که جنوب لبنان اســت معطوف شد. تا اینکه انفجار پیجرها و بیسیم ها شروع 
شد و بلافاصله شــهادت ابراهیم عقیل و آرام آرام فرماندهان عالی رتبه دیگر 
اتفاق افتاد. بســیاری از تحلیلگران و استراتژیســت ها معتقدند  منبعی وجود 
داشته که به کادر رهبری حزب االله نزدیک بوده و همه رخنه های اطلاعاتی را 
در اختیار اســرائیل قرار می داده است. در این وضعیت، اسرائیل ابتدا تصمیم 
می گیرد حزب االله را از طریق انفجار بیســیم ها، ســپس آرام آرام با شــهادت 
رهبران و بعد حمله نظامی تضعیف کند. اگر دقت کرده باشــید اســرائیل در 
آغــاز به هیچ کدام از رهبرها دســت نزد و به ســراغ واحدهای کوچک رفت. 
پنج هزار دســتگاه را منفجــر کرد و به عبارت دقیق تر، تقریبا ســه هزار مورد 
منفجر شــد و بقیه در اثر ایراد فنی منفجر نشــدند یا بین مردم عادی فروخته 
شــده بود و مثلا طرف میوه فروش بود و بیســیم در دستش منفجر شده بود. 
بعد، مسئله بیســیم های شخصی پیش آمد. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه 
حزب االله در مقطعی احســاس کرده بود موبایل ها کاملا تحت نفوذ اسرائیل 
اســت و تمام جی پی اس هــا و حرکت موبایل ها تقریبا زیر نظر اســرائیل قرار 
دارد. در نتیجــه همه موبایل هــا را از واحدهای نظامی اش گرفت و پیجرها و 
بیســیم های شخصی را در اختیارشان گذاشــت. بیسیم هایی که از تایلند وارد 
شــده و اصلاح شده بود و موساد وارد شــده و پنج ماه روی آن کار کرده بود. 
اسرائیل برای جبران نداشتن اطلاعات موبایلی، وارد مقوله اطلاعاتی، امنیتی 
و جاسوسی شد و ورود بسیار وحشــتناکی در سیستم ارتباطی حزب االله برای 
روز مبــادا پیدا کرد کــه روز مبادا تاریخی بود که پیجرها و بیســیم ها منفجر 
شــدند. پس از آن، آرام آرام حرکت کرد به ســمت حــذف رهبران و بعد هم 
حذف سید حســن نصراالله. در اینجا اسرائیل احساس کرد که حزب االله بی سر 
شده و حمله زمینی را از روستاهای عیتا الشعب، مارون الراس و ناقوره شروع 
کــرد که تا الان ادامــه دارد. این صورت کلی فضای موجود در لبنان اســت. 
اســرائیل جنــگ را علیه لبنان آغاز کرد و حــزب  االله می گوید من الان دارم در 
مقابل حمله اسرائیل مقاومت می کنم. قبلا از نوار غزه حمایت می کردم، حالا 

در برابر حمله نظامی اسرائیل، از تمامیت ارضی لبنان دفاع می کنم.
اگر از من ســؤال کنیــد اوضاع به کدام ســمت پیش مــی رود؟ می گویم 
اسرائیل گمان می کرد با انفجارها و ترور رهبران 
جنــگ؛ یعنی تــرور رهبران هم در نــوار غزه با 
یحیی ســنوار و قبل از آن در تهران با اسماعیل 
هنیــه و هم در ســوی دیگر با ترور سیدحســن 
نصــراالله و فرماندهان عالی رتبــه حزب االله، دو 
جبهه را به سود خود پایان  می دهد. اما در عمل 
اتفاق دیگری افتاد. هنوز تصور شــان این است 
کــه جبهه نوار غزه دوباره دارد فعال می شــود 
و احساس می کنند رهبری یا فرماندهی نظامی 
حمــاس از فرماندهــی متمرکز بــه فرماندهی 
به اصطلاح آتش  به اختیاری تغییر مدل و سبک 
داده و بنابرایــن دیگر نمی شــود حماس را زد و 
ریشــه کن کرد. بــرای اینکه واحدهــای پراکنده 
وجود دارند که با ســتادهای فــردی، گروهی و 
جمعی کوچک بدون ارتباط با هم عملیات شان 
را انجــام می دهنــد. حزب االله ســازمان یافته تر 
عمل می کند و ارتش اســرائیل بــرای اولین بار 
اعتراف کرد که نمی دانســته حزب االله در پاسخ 
بــه حملات اســرائیل به صــورت ارتش منظم 
عمــل می کند. هنوز نمی شــود گفت در جنوب 
لبنــان چه می گذرد و اوضاع به ســود کدام یک 
از طرف هــا حرکت می کند، اما تلفات اســرائیل 
به شدت بالا ست و نخســت وزیری اسرائیل روز 
دوشــنبه برای اولین بار اعلام کرد که اســرائیل 
آغوش خودش را به روی طرح های پیشنهادی 
مذاکــرات برای برقراری آتش بــس باز می کند. 
این حرف مهم اســت و قبلا چنین چیزی نبوده 
اســت. حتی وقتی اســرائیل یحیی سنوار را در 
جبهه زد، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد جنگ هنوز 
پایان نیافته اســت، در حالی کــه آمریکایی ها و 
اروپایی ها گفتند اسرائیل از این فرصت استفاده 
کند و جنگ را پایان بدهد که اسرائیل بلافاصله 

گفــت جنگ هنوز تمام نشــده، ادامه دارد و ما باید پیروزی مطلق به دســت 
بیاوریم. ولی حــالا می گوید بعضی از طرح ها را پکیجــی می توانم بپذیرم و 
پکیج یعنی در مورد جنوب لبنان و نوار غزه به صورت جمعی می شود به یک 
راه حل رســید. این حرف قبلا نبوده و نشان می دهد که تلفات اسرائیل سنگین 
اســت. اســرائیل هر روز که تعطیل شــود یا حتی موقت تعطیل  شــود، ۲۴۰ 
میلیون دلار زیان مســتقیم دارد. مثلا فرض کنید تعطیلی فرودگاه بین المللی 
بن گوریــون یا صنایع شــیمیایی که در معــرض خطر هســتند و کلا تعطیل 
شده اند، زیان های مستقیم هســتند. به جز اینها، زیان های غیرمستقیم مربوط 
به جنگ افزارها و سلاح های ضدموشکی گنبد آهنین هم وجود دارد. می دانید 
کــه اینها هر کدام دو فروند را مثلا به ســمت یک راکت کاتیوشــای حزب االله 
شــلیک می کنند و قیمت هرکدام شــان ۱۲۰ هزار دلار است. چنین مخارجی 
خیلی بالا  ســت، به همین دلیــل چند روز پیش تقاضای کمــک پنج میلیون 
دلاری اسرائیل به واشنگتن داده شد. اوضاع اسرائیل به این شکل است. حالا 
اسرائیل به کدام استراتژی یا راهبرد متوسل شده؟ گام دوم جنگ های اسرائیل 
همیشــه ویران سازی اســت. این فقط مربوط به حالا هم نیست؛ اگر از پنجم 
ژوئن ۱۹۶۷ به این ســو نگاه کنید، گام دوم جنگ اسرائیل، ضعیف  کردن حوزه 
اســتحفاظی حریف در زمینه بیمارستانی، آتش نشانی، وزارت کشور و...  است 
که همه اینها را ویران می کند، برای اینکه می گوید نمی توانم با این کشــورها 
یــا به قول نتانیاهو با دریای خصم موازنه برقرار کنم. از این طریق می خواهد 
موازنه نکبتی یا موازنه نکبت ســاز در حوزه حریف ایجاد کند تا او را فلج کند 
و حریــف را از هرگونه قدرت تصمیم گیــری ناتوان کند. حزب االله این موضوع 
را فهمیده اســت، در نتیجه وقتی می شنویم که مثلا چند روز گذشته به مرکز 
اقتصادی اش حمله شــده، از قبل می دانســته و آنجا را تخلیه کرده اســت و 
بنابراین خیلی آســیب نمی بیند. واحدها یا زیرساخت های نظامی حزب االله و 
مقاومــت، همچنان قوی اســت. با اطلاع این را می گویــم. و این اوضاع حالا 
حالاهــا ادامه دارد، مگــر اینکه اتفاقی در جنوب لبنــان بیفتد، از قبیل جنگ 
جولای ۲۰۰۶ که به «گورســتان تانک ها» معروف شــد و بــا حمله ناگهانی 
واحدهــای زمینی حزب االله، گــردان رضوان، تلفات ســنگینی به پیکر ارتش 
اســرائیل و واحدهای زرهی اش وارد کرد. حمله ای مشــابه به واحدهایی که 
دو ســه کیلومتر به جنوب لبنان رخنه کرده  اند، اتفاق بیفتد که زلزله در ارتش 
اســرائیل ایجاد  کند و اســرائیل را وادار کند هرچه سریع تر به ایالات متحده و 

اتحادیه اروپا برای برقراری آتش بس متوسل شود.
 بیشــتر تحلیلگــران اســرائیلی در مصاحبه هایشــان اعتــراف می کنند    �

طولانی شدن جنگ به نفع اسرائیل نیست و انتظار دارند در کوتاه مدت مسئله 
را تمام کنند و اغلــب  آنها در این زمینه اتفاق نظر دارند. به نظر شــما آیا در 
دولت اسرائیل تضاد و اختلاف نظری در مورد ادامه این وضعیت وجود دارد؟ 
آیا بین آنها هم این عقیده وجود دارد که طولانی شــدن جنگ به نفع اسرائیل 
نیســت؟ شما به زیان های مستقیم و غیرمستقیم اشاره کردید، می توان این را 

هم اضافه کرد که تا امروز ۴۰ میلیارد دلار فرار سرمایه وجود داشته است.
ضمن اینکه ۴۴۰ هزار نفر هم مهاجرت معکوس داشته اند.

 همین طور است. یکی دیگر از مسائل مهم آنها پراکندگی و تفرق جمعیت   �
اســت که خیلی مایل نیستند این اتفاق بیفتد؛ چون جامعه اسرائیل اگر از هم 

بپاشد، جمع کردن دوباره  آن بسیار دشوار است.
راهبرد نظامی اســرائیل به استراتژی های دوســتونی معروف است: یک، 
جنگ های برق آســا، ســریع و تعیین کننده به معنای تمام کننــده و دو، انتقال 
جنگ ها به حوزه اســتحفاظی حریف. این راهبرد اســرائیل از ابتدای جنگ ها 
بوده است. شــاید به همین دلیل باشــد که جنگ ها بین اسرائیل و اعراب به 
 روز شمرده می  شــود؛ مثلا می گویند جنگ پنج روزه اعراب و اسرائیل  یا جنگ 
یک ماهــه. طولانی ترین جنگی که بین اعراب و اســرائیل اتفاق افتاده، جنگ 
۳۳ روزه مقاومت اســلامی لبنان در جولای ۲۰۰۶ بــود که در آن زمان ایهود 
اولمرت، نخست وزیر اسرائیل بود و گفت ما نمی توانیم ادامه دهیم. این نکته 
حرف شــما را تأیید می کند. اما چرا الان اســرائیل توانسته یک سال به جنگ 

ادامه دهد؟
یــک، به این دلیل که بنیامین نتانیاهو می خواســت ناتوانی اســرائیل را در 
ادامه جنگ های بلندمــدت از ذهن مخالفانش در منطقه خارج کند و بگوید 
می توانیــم ادامه دهیم و جنگ های ســریع الان جــواب نمی دهد. چیزی که 

حزب االله و ایران دنبالش هســتند، این اســت که می گویند ما برای اســرائیل، 
انباشــت زیان ها را دنبال می کنیم و اســرائیل زیر بار این انباشت ها نمی تواند 
مقاومــت کند. در مقابل اســرائیل می خواهد این تئوری را بــه هم بزند. دو، 
در ایــالات متحده آمریکا تقریبا معتقد هســتند که این جنــگ تنها جنگ بین 
اســرائیل و باریکه غزه و جنبش حماس یا حزب االله نیســت، بلکه این جنگ 
بــا یک قدرت بزرگ منطقه ای اســت و فرسایشــی کردن ایــن جنگ منجر به 
فرسایشــی کردن تلاش های ایران و جبهه مقاومت خواهد شد. در نتیجه آنها 
دارند به استراتژی محور مقاومت رکب می زنند که روی فرسایشی کردن جنگ 
سرمایه گذاری کرده اند. حالا باید منتظر ماند که به قول نظامی ها چه کسی آخ 
اول را خواهــد گفت و به درد خواهد آمد و کدام یک از طرف ها می گوید اینجا 
دیگر نمی توانم. می دانید که جنگ بین اسرائیل و حزب االله هنوز جنگ فراگیر 
نیســت و هنوز محدود اســت. جنگ فراگیر به این معنا است که بدون هیچ 
قاعده ای شهرها را بزنند. اســرائیل هنوز امتحانش را در آن زمینه پس نداده 
است. حزب االله گام به گام دارد نزدیک می شود؛ با هدفمندکردن پهپادها و زدن 
خانه بنیامین نتانیاهو که در این زمینه معنا داشــت. اسرائیلی ها از این اتفاق 
حســابی وحشت کرده اند. یعنی حزب االله مثل یک پستچی با نامه پهپادی به 
در خانه نتانیاهو فرستاد و آنجا منفجر شد. این خیلی در دید نظامیان اسرائیل 
معنا داشت؛ به ویژه اینکه گفتند نتوانستیم در رادارها یا گنبد آهنین متوجه آن 
شویم. حتی با هلی کوپترهایی که در آسمان حرکت می کردند، هم نتوانستند 
آن را تشــخیص دهند. ویدئویی هست که یک هلی کوپتر دارد حرکت می کند 
و از بالای ســرش پهپاد حزب االله آرام می گذرد که به ســمت قیســاریا، منزل 

مسکونی نتانیاهو، می رود و آنجا را بمباران می کند.
در نتیجه مشــخص نیست که اســرائیل در آن بخش از جنگ فرضی -که 
نمی دانیم آیا اتفاق می افتد یا نــه- چه امتحانی از خودش پس خواهد داد. 
در ســوی دیگر، در محور ایران هم نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. آیا 
ایالات متحده آمریکا، اســرائیل و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند یک بار برای 
همیشــه پرونده هســته ای ایران را از طریق عملیات نظامی اسرائیل ببندند؟ 
مشخص نیســت، چون ســکوت خیلی عجیبی بر فضا حاکم است. با وجود 
اینکه ایالات متحده آشــکارا می گوید من مخالف هســتم که اســرائیل در دو 
حــوزه تأسیســات نفتی و اتمی ایــران را بزند، اما معلوم نیســت چه اتفاقی 
می افتد و واکنش ایران چه خواهد بود. اینها به دو معادله کمک خواهد کرد. 
یک اینکه ممکن اســت به جنگ پایان بدهد، چون وقتی جنگ اوج می گیرد؛ 
یعنــی رو به فرود دارد و به پایان نزدیک اســت. معادله دوم این اســت که 
اســرائیل ممکن اســت بر اثر یک جنگ فراگیر همه جانبه با حزب االله به دلیل 
نزدیکی مرزها و شــهرها آســیب جدی ببیند. فلســطین تاریخی کلا ۲۸ هزار 
کیلومتر مربع اســت و مســاحتش برای برخورداری از عمــق راهبردی کاملا 
تهی دست و فقیر است. اســرائیل حتی مانورهای هوایی اش را در دریا انجام 
می دهد، یا فراز ترکیه یا قبرس را اجاره می کند. مســئله دیگر تراکم جمعیتی 
است که اسرائیل دارد. به نظرتان چرا حزب االله روی حیفا تمرکز کرده است؟ 
حیفا مرکز همه  چیز اســرائیل و قلب اسرائیل است. مراکز صنعتی، شیمیایی، 
برق، تأسیسات و موساد همه در باریکه خلیج حیفا مستقر است. باید دید چه 

خواهد شد تا بتوانیم چشم انداز دقیق تری از آینده جنگ ترسیم کنیم.
 منهــای آینده جنگ، آینده سیاســی لبنان هم قاعدتــا متأثر از این جنگ   �

خواهد بود. این طور نیست؟
فکر نمی کنــم توافق نامه طائف در دهه ۹۰ میــلادی در لبنان تغییر کند. 
تقســیم قدرتی که انجام شــده، تقریبا تا اطلاع ثانوی در لبنان کارساز است و 
این مدلی اســت که در خاورمیانه هم دارد تکرار می شــود. مثلا عراق و حتی 
در شــمال این کشور، استان کردستان عراق این مدل کپی برداری شده و این از 
مدل هایی اســت که ایالات متحده دنبال تکرارش است؛ یعنی تقسیم قدرت 
و حوزه قدرت بر مبنای طوایف مذهبی. جمعیت شناسی می شود که اکثریت 
و اقلیت کدام ها هســتند و براســاس این برنامه ریزی می کنند. تا الان در لبنان 
موافقت نامه طائف جواب داده و بعید می دانم که دستخوش تغییرات شود. 
مگر اینکه شــیعیان، حزب االله و مقاومت اسلامی، چنان در این جنگ ضعیف 
شــوند که موقعیت اجتماعی  شان هم در لبنان تضعیف بشود و آسیب ببیند، 

که من این فرضیه را خیلی بعید می دانم.
 خود اسرائیلی ها تعابیر مختلفی درباره این جنگ به کار می برند. یکی اینکه   �

می گویند این جنگ بقا اســت و دیگر اینکه می گویند این جنگی اســت که در 
خاورمیانه تغییر شــکل می دهد. برخی شان هم می گویند این جنگی است که 
تغییر شــکلی در کل جهان یعنی در موضع گیری کل جهان نسبت به اسرائیل 
و جریان های مقاومت به وجود مــی آورد. و به نوعی می خواهند القا کنند که 

این یک جنگ نهایی و پایانی است. به نظرتان چنین برداشتی درست است؟
خیر، اســرائیل پس از هر جنگی این حرف ها را تکرار کرده است. در جنگی 
مثل جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میلادی که مصر و ســوریه اسرائیل را غافلگیر کردند، 
اســرائیل اعلام کرد که این جنگ برای ما جنگ موجودیت و حیاتی است. در 
۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ هم گفتند این جنگ موجودیتی اســت. چرا این اتفاق می افتد؟ 
اســرائیل همیشه دنبال این اســت که بگوید ما در معرض نسل کشی از سوی 
دریای خصم هستیم و ممکن اســت تئوری جنگ جهانی دوم و هولوکاست 
درباره ما تکرار شود. بنابراین هر رویدادی را در آن کانتکست بررسی می کنند. 
الان هم وضعیت به چند دلیل همان طور است. یکی به خاطر اینکه عواطف 
و احساســات جهانی و خانــواده بین المللی را به خودشــان جلب کنند که 
بگویند اینها اقلیتی تحت فشار هستند. دوم اینکه جامعه بین الملل را به سود 
خودشــان وارد کنند. شــما ببینید چه اتفاقی دارد می افتد. دادگاه بین المللی 
جنایات جنگی، دادگاه لاهه، اونروا، سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی همه 
از اســرائیل به ستوه آمده اند. اینها معتقدند اسرائیل ممکن است آسیب ببیند 
و فرهنگ و تمدن غرب که در پی تقویت تئوری اسرائیل و اسکان یهودیان در 
فلسطین تاریخی بودند، ممکن است آسیب ببینند؛ بنابراین می گویند رویارویی 
و صف آرایی تمدن غرب در برابر تمدن اسلامی یا اسلام سیاسی ممکن است 
رخ دهد. از ســوی دیگر، طرف مقابل اســرائیل یعنی ایران از دید آنها سابقه 
خوبی ندارد. به اعتقاد آنها ایران مسئله بی ثباتی در منطقه را دنبال می کند و 
جلوی صلح اعراب و اسرائیل را گرفته است. درواقع از دید آنها کنار اسرائیل 
قرار گرفتن و هم جبهه ای شــدن و صف آرایی در محور اســرائیل در عین حال 
تضعیف یک دشــمن مشــترک هم هســت. بحث هایی از این قبیل دارند. اما 
من معتقدم این جنگی در میان جنگ ها بوده اســت و کم وبیش معتقدم که 
این تعبیر فنی این جنگ اســت. چرا این حرف را می زنم؟ دلیلش این اســت 
که اســرائیل ســرزمین دیگران را غصب کرده و حالا بــه مدل محمود عباس 
هم دیگــر رضایت نمی دهــد. از جنبش فتح که دنبال راهبرد صلح اســت، 
بگیرید تا جناح تند عزالدین قســام، همه اینها از دید اســرائیلی ها دو انتخاب 
یا دو گزینه بیشــتر ندارند: یا باید از اســرائیل تبعیت کنند یا کشته شوند. گزینه 
سوم هم آوارگی و کوچ کردن اجباری است. می گویند یکی از این سه گزینه را 
انتخاب کنید. یا کوچ تان می دهیم و آواره تان می کنیم یا می کشــیم تان یا بنده 
ما شــوید. این تعابیر واقعی است و اســرائیل همین کار را می کند. فکر نکنید 
من واژه ها را از آنچه هســتند، فجیع تر یا محترمانه تر می کنم. اســرائیل واقعا 
دنبال همین است. بنابراین خیلی نباید به این قبیل از ادعاها که این جنگ آخر 
یا موجودیتی اســت، توجه کنیم. جنگ های دیگــر هم خواهد بود. گلدا مایر، 
نخست وزیر اسطوره  ای اسرائیل، در دهه ۷۰ میلادی به سادات که برای صلح 
رفته بود، گفته بود این جنگ پســرعموها است و شــما عرب ها در این جنگ 
دخالــت نکنید. این جنگ ها ادامه پیدا می کند، مگر اینکه خانواده بین المللی 
به ســمت تحمیل مدلی از صلــح بروند که مدل دو دولت در یک ســرزمین 
اســت، یا مدل های دیگر و اسرائیل را به پذیرش چنین چیزی وادار کنند. و این 
ممکن اســت برای چند نســل آینده اوضاع را آرام کند و تنش زدایی کند. اما 
با این وضعیت و رادیکالیســم یهودی که در اســرائیل حاکم است و با دست 
راســتی ترین دولت اســرائیل که به طور صریح بگویم دولت فاشیستی است، 
جنگ ها ادامه خواهند داشــت. اینها خیلی تندرو هســتند. وزیر کابینه دولت 
نتانیاهو اعلام کرد با یک بمب هســته ای می توانیم نــوار غزه را از بین ببریم. 
وزیر دفاع، یواف گالانت، می گوید ما با حیوانات بشــری می جنگیم. کسی که 
طرف مقابلش را این طــور تحقیر می کند؛ یعنی آمادگی پایان این وضعیت را 
ندارد، چه برسد به طرف مقابل که آن  هم آمادگی ندارد. تلفات فلسطینی ها 
و فداکاری ها و رشــادت هایی که دارند، در تاریخ بشــریت بی نظیر است. چرا 
سکوت نمی کنند و نرمش از خودشان نشان نمی دهند؟ چون در طرف مقابل 
هیــچ افقی وجود ندارد. خانواده بین المللی هم به این مســئله رســیده که 
می گوید شما همه افق ها را بسته اید، به  جز سه گزینه کشتن، آوارگی و  بندگی. 
مگر اینکه اینها به ســمت برقراری صلح براســاس مدل سازمان ملل، ایالات 
متحده و اتحادیــه اروپا یعنی مدل دو دولت در یک ســرزمین بروند. اگر این 
اتفاق بیفتد، معتقدم برای مدتی اوضاع آرام خواهد شــد و بعدها دعواهای 

حقوقی بین فلسطین و اسرائیل وجود خواهد داشت.
 ســؤال پایانی که سؤال دشواری هم هســت؛ به هر حال ایران یک طرف   �

جدی ماجرا اســت و با ایــن اوصاف راهبــرد ایران در ایــن موقعیت باید 
چگونه باشد؟

پاســخ به این ســؤال واقعا دشــوار اســت. 
بگذاریــد دیدگاه خودم را در ایــن زمینه بگویم. 
من معتقدم ایران رسالتی بزرگ تر از حجم، توان 
و پتانسیل خودش را نباید بر دوش بکشد. به یاد 
می آورم حرف آیت االله خمینی و بعد از آن آقای 
هاشمی رفســنجانی را که گفتند ما به نیابت از 
اعراب با اسرائیل نخواهیم جنگید. به  جز پاره ای 
از گروه های به یک معنا خارج از دولت ها، مثل 
حــزب االله در لبنان، انصاراالله در یمن و مقاومت 
اســلامی در عراق که خارج از دولت ها هستند، 
تقریبــا هیچ دولتــی در خاورمیانــه نداریم که 
با موضــع ایــران همراهی کند. ممکن اســت 
شگفتی شان را از مقاومت فلسطین و حزب االله 
در دیدارهای خصوصی و پشــت درهای بســته 
ابراز کنند، اما اینکه هم موضع شــوند، همراهی 
کنند و اقدام مشــترک داشــته باشــند، این طور 
نیســت. کنفرانــس همکاری های کشــورهای 
اســلامی را در نظــر بگیرید که هیئتــی را برای 
برقراری آتش بس تعیین کرد، یک جلسه بیشتر 
تشــکیل نداد و تمام شــد؛ بنابراین ایران شــاید 
به تنهایی قادر به پیشبرد این پروژه عظیم نباشد. 
شــاید برای مرحله بندی کردن آرمان فلسطین و 
چگونگی یافتن راه حلش باید اندیشه کند. اینها 
مهم اســت. شاید هم تصمیم بگیرد که توافقی 
کند و به مدل دو دولت در یک ســرزمین نزدیک 
شود. نمی گویم موافقت کند، بلکه نزدیک شود، 
ســکوت کند و بی تفاوتی از خودش نشان دهد 
تــا آن مدل شــکل بگیرد. و فلســطینی ها پس 
از ســال ها و دهه ها فــداکاری به دســتاورد یا 
رهاوردی تحت عنوان دولت مســتقل برسند و 
اوضاع کمی آرام تر شــود و محیط خاورمیانه از 

این بی ثباتی مفرط خارج شود.

در  جنگی  اخیر،  جنگ 
اســت.  جنگ ها  میان 
اســت  این  دلیلــش 
سرزمین  اســرائیل  که 
دیگران را غصب کرده 
و حالا به مدل محمود 
عبــاس هــم دیگــر 
رضایــت نمی دهد. از 
دنبال  که  فتح  جنبش 
اســت،  صلح  راهبرد 
تند  جنــاح  تا  بگیرید 
عزالدین قســام، همه 
اینها از دید اسرائیلی ها 
دو انتخاب یا دو گزینه 
بیشتر ندارند: یا باید از 
اســرائیل تبعیت کنند 
یا کشته شــوند. گزینه 
ســوم هــم آوارگی و 
اجبــاری  کوچ کــردن 
است. اســرائیل واقعا 
اســت؛  همین  دنبال 
نباید  خیلی  بنابرایــن 
ادعاها  از  قبیل  این  به 
یا  آخر  جنــگ  این  که 
اســت،  موجودیتــی 
جنگ های  کنیم.  توجه 

دیگر هم خواهد بود

 ایــران نباید رســالتی 
توان  حجم،  از  بزرگ تر 
خــودش  پتانســیل  و 
به  بکشــد.  دوش  بر  را 
حرف  مــی آورم  یــاد 
خمینــی  آیــت االله 
آقــای  آن  از  بعــد  و 
را  هاشمی رفســنجانی 
که گفتند مــا به نیابت 
از اعــراب با اســرائیل 
نخواهیــم جنگیــد. به  
گروه های  از  پاره ای  جز 
مثل  دولت ها،  از  خارج 
حــزب االله در لبنــان، 
یمــن،  در  انصــاراالله 
در  اســلامی  مقاومت 
عــراق کــه خــارج از 
هیچ  هستند،  دولت ها 
خاورمیانه  در  دولتــی 
نداریم که با موضع ایران 
ممکن  کنــد.  همراهی 
را  شگفتی شان  اســت 
و  فلسطین  مقاومت  از 
حزب االله در دیدارهای 
کنند،  ابــراز  خصوصی 
اما این طور نیســت که 

هم موضع شوند

افزایــش تنش ها در لبنان و جنگ بین اســرائیل و حــزب االله در جنوب لبنان 
شــرایط منطقه را نیز وخیم تر کرده اســت. البته این بار اولی نیســت که اسرائیل 
دســت به تهاجم به لبنان زده اســت اما درگیری در غزه و بعد لبنان اوضاع را از 
همیشه پرتنش تر کرده است. احمد غلامی با حسن فحص، روزنامه نگار لبنانی در 
طرابلس، شــمال لبنان، درباره وضعیت این روزهای مردم لبنان و تغییر مناسبات 

سیاسی و سرنوشت جنگ گفت وگو کرده است.

مردم عادی، هدف اسرائیل
فحص معتقد اســت درگیری ها در لبنان ادامه دارد و بعد از حمله اســرائیل 
بــه ایــران وضعیت وخیم تر هــم خواهد شــد. او می گویــد: «صد درصد مناطق 
شیعه نشین زیر بمباران است؛ تقریبا تمام جنوب لبنان که شیعیان در آنجا هستند، 
زیر بمباران اســت. کل ضاحیه و حالا هم بقاع هدف قرار می گیرند. بعضی اوقات 
هم اگر کسی یا هدف و نشــانه ای را در بخش های پراکنده شیعه نشین در مناطق 
مســیحی رصد کرده و پیدا کرده باشند، می زنند». براساس مشاهداتِ فحص، بعد 
از ترور و شهادت دبیرکل حزب االله، اوضاع تغییر عمده ای کرده است و اسرائیل در 
حملاتش به جنوب لبنان مردمِ عادی را نشانه می گیرد؛ یعنی دیگر اهداف نظامی 
را نشــانه نمی گیرند. او می گوید: «خانه ها را ویــران می کنند، مردم عادی را هدف 
قرار می دهند، به محض آنکه می بینند عده ای در خانه ای جمع شدند، می زنند. در 
حملــه چند روز پیش در بیروت منطقه ای از مردم عادی را زدند و حدود ۲۰ نفر از 
مردم عادی و غیرنظامی که ربطی به مقاومت نداشتند و آواره بودند، کشته شدند».

وضعیت آوارگان لبنان
از ابتــدای دور تازه جنگ اســرائیل در غزه و لبنان تاکنــون، آمار باورنکردنی و 
هولناکی از آوارگان ارائه شده است و بر این تعداد هر روز افزوده می شود. فحص 
دربــاره وضعیت مردم آواره در لبنان می گوید: «تا به حال بیش از ۹۰ درصد مردم 
جنگ زده و آواره در لبنان اسکان داده شدند. در خانه ها، مدارس و مؤسسات بزرگ 
فضایی را آماده کردند تا آنجا ســاکن شــوند و البته عده ای هم هســتند که هنوز 
مکانی ندارند. به مردمی که جایی برای پناه دارند، مواد غذایی و گرمایشی و لوازم 
مورد نیاز را می رسانند. جمعیت ها و مؤسسات خاصی هستند که به مردم کمک 
می کنند و حزب االله هم مؤسســات خاصی دارد که متخصص امدادگری  هستند 
و در حال امدادرســانی به مردم لبنان هســتند؛ یعنی از لحاظ بهداشــت و غذا و 
امکانات گرمایشی و جای خواب و دیگر احتیاجات سعی می کنند به مردم رسیدگی 
کنند. اما نباید فراموش کرد که حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از مردمِ لبنان 

در این مدت آواره شده اند».

شکست اسرائیل در میدان
از شــواهد پیداست که وضعیت اســرائیلی ها هم چندان بهتر نیست و مردم 
اسرائیل هم تحت فشــارهای روانی حاصل از جنگ و اوضاع اقتصادی نابسامان 
هســتند. حسن فحص درباره اینکه در اسرائیل زندگی عادی جریان دارد یا شرایط 
جنگی حاکم است، می گوید: «کل شمال فلسطین آواره شده اند و حدود صد تا ۱۵۰ 
هزار نفر از شهرک نشینان در مرز لبنان آواره اند. الان وضعیت حیفا هم بدتر شده و 
مردم آنجا هم دارند آواره می شوند. هر روز اطراف تل آویو را می زنند و به قلب این 
شهر نزدیک شده اند. وضعیت اسرائیلی ها هم از لحاظ مردم و آوارگی و مشکلات 
اقتصادی خیلی بدتر شــده اســت. البته آنان دولتی دارند که به وضعیت شــان 
رســیدگی می کند، اما دولت لبنان منتظر کمک های خارجی اســت. اسرائیلی ها 
با اینکه کمک هایی دارند، از لحاظ نظامی وضعیت شــان خیلی خراب است. ۲۵ 

روز است که ســعی می کنند دِهی را در مرز لبنان بگیرند، اما نتوانسته اند. خسائر 
(تلفات) انســانی  در بین سربازهای شان خیلی بالاست و خودشان اعلام کرده اند 
کــه هر روز بین ۲۰ تا ۳۰ نفر زخمی می شــوند. عملیات حزب االله را هم می بینید 
که موشک های شان دیروز با موشک دوربین دار یک هدف را زدند، بین پنج تا هفت 
نفر کشته شــدند اما اسرائیلی ها اعلام می کنند دو، سه زخمی داشتیم، یعنی کل 
تلفات شان را نمی گویند، بسیار مخفیانه کار می کنند و تا به حال نتوانسته اند هدف 

جدی را در میدان محقق کنند».

حزب االله تمام نشده است
از زمانی که حزب االله مورد هدف جدی اســرائیل قــرار گرفت، به ویژه بعد از 
شــهادت دبیرکل حزب االله، بســیاری تحلیلگران از تغییر آرایش سیاسی در لبنان 
ســخن می گویند و معتقدند جنگ در جنوب لبنان پایــگاه مردمی حزب االله را در 
غیاب رهبرش تضعیف کرده اســت، اما فحص در باره ایــن موضوع نظر دیگری 
دارد و معتقد اســت صحبت کردن در این باره هنوز خیلی زود اســت. او می گوید: 
«عده ای از سیاســیون لبنان بعد از ترور و شــهادت نصراالله این مســئله را مطرح 
کردند که حزب االله ضعیف یا تمام شــد، اما به نظر من هنوز برای این ادعاها زود 
اســت. فرستاده ویژه آمریکا، هوکشتاین هم که به بیروت آمد، برنامه ای برای حل 
مسئله بین لبنان و اسرائیل ارائه کرد که بر این محور بنا شده بود که حزب االله تمام 
شــده است، ولی تا آخرین فشنگ در جنوب لبنان کسی نمی تواند بگوید حزب االله 
تمام شــد». فحص معتقد است این نخستین بار نیست که حزب االله گرفتار چنین 
وضعیتی شده است. در سال ۲۰۰۶ هم وضعیت همین طور بود، اما حزب االله از این 

مشکل بیرون آمد و توانست کل لبنان را بگیرد.

مسئله سرنوشت ساز  لبنان
از طرف دیگر، فحص معتقد است جنگ اخیر بیش از آنکه مسئله لبنان باشد، 
مســئله ایران و چه بسا کل منطقه اســت. او می گوید: «الان مسئله لبنان نیست، 
اگر حزب االله قبول کند که مســئله به روش سیاســی حل شــود و برنامه هایی را 
که آمریکا و اســرائیل ارائه کردند قبول کند، به این معناست که ایران قبول کرده 
اســت. شکستِ حزب االله در لبنان، شکســتِ ایران است و فکر نمی کنم ایران این 
مســئله را قبول کند. به همین خاطر مســئله لبنان برای ایران و کل منطقه بسیار 
سرنوشت ساز است؛ بنابراین حزب االله تسلیم نمی شود و اجازه نخواهند داد پروژه 
آمریکایی-اسرائیلی اجرا شود و تا آخرین نفس مقاومت خواهند کرد، چون برای 
حزب االله مســئله وجودی اســت؛ وجودش در خطر است و مردمش در خطرند. 
اما مســئله اساسی اینجاســت که فقط مردمِ حزب االله یا جمعیتی از شیعیان که 
مؤید و طرفدار حزب االله هســتند، هدف نیســتند، بلکه کل لبنان و منطقه زیر تیر 

خواهند بود».

جنگ ادامه دارد
فحص با اینکه اوضاع را چنین تیره وتار تصویر می کند، اعتقاد ندارد که طرفین 
به جنگ محدود بســنده کنند یا مذاکره و راه حل سیاســی را بپذیرند. او می گوید: 
«اســرائیلی ها حاضر نیستند بپذیرند که کاری از پیش نبردند. در غزه که به لحاظ 
نظامی و سیاسی دستاوردی نداشتند، حماس هنوز هست، مقاومت هنوز هست 
و کل شرایطی که حماس از اول روی میز گذاشت، هنوز روی میز است و اسرائیل 
نتوانسته از سد حماس عبور کند. در لبنان هم همین طور است. اگر اسرائیل قبول 
کند که بدون شــرط و شروطِ خودش به سمت حل سیاسی مسئله برود، شکست 

محسوب خواهد شد و به همین دلیل هر دو طرف جنگ را ادامه خواهند داد».

شرق: خاطرات شخصی یک مبارز، دیگر خاطرات «شخصی» نیستند، بلکه شهادت 
یک شــاهد از مقاومتی اســت که او جزء و نمادی از آن اســت. از این رو است که 
یحیی سنوار  رمان «خار و میخک» خود را نه روایت شخصی، بلکه «خاطرات انسان 
فلســطینی» می خواند. ادوارد سعید از روشنفکر و نویسنده جهان سوم که سخن 
می گوید، او را جزئی از کل مقاومت به شمار می آورد: «چنین است که نویسندگان و 
روشنفکران در جهان  سوم، گذشته ها را خود بر شانه هایشان حمل می کنند به عنوان 
زخم های تحقیرکننده، برآشــوبنده در تجربه های متفــاوت، به عنوان تجدیدنظری 
بالقوه در دیدگاه های گذشــته که رو به ســوی آینده دارد یــا به عنوان تجربه های 
بازتفسیرشــده و بازاستقراریافته الزام آور که در آن بومی ساکت سابق بر روی زمین 
غصب شده به عنوان جزئی از کل مقاومت سخن می گوید و عمل می کند ». تا پیش 
از ترور سنوار در حین مبارزه، کمتر کسی او را به عنوان نویسنده یا چهره ای فرهنگی 
می شــناخت و او را به عنوان یک مبارز سیاســی به جا می آورند. شاید بعد از مرگ 
سنوار بود که مخاطبان فارسی زبان متوجه ترجمه رمان سنوار شدند. یحیی سنوار 
در رمانش که آن را سال ۲۰۰۴ در زندان بئرالسبع نوشت، روایتی از مصائب زندگی 
فلسطینیان و رنج و شــور مقاومت به دست می دهد. رمان از شکست ۱۹۶۷ آغاز 
می شــود که نوار غزه در اختیار مصر بود و «احمد» شخصیت اصلی رمان، نگاهی 
روادار و خوشبینانه به سربازان مصری دارد و فکر می کند ارتش های عربی سرانجام 

اســرائیل را درهم شکســته و فلســطین را آزاد می کنند. اما بعد از 
شکست، داستان دیگری آغاز می شــود: داستان مقاومت  که رمان 
سنوار روایت این دوران است. احمد به سازمان آزای بخش فلسطین 
می پیوندد و ماجرا از همین جا آغاز می شــود. سنوار در این رمان به 
جریان های مختلف مقاومت و اختلافات گفتمانی در فلسطین نیز 
پرداخته اســت و شرایط اجتماعی و سیاسی فلسطین را نیز تصویر 
کرده است. یحیی سنوار «خار و میخک» را رمانی واقعی می خواند 
که داستان یک شخص خاص نیست  اما «هر یک از وقایع آن یا همه 
آن، می تواند به این یا آن فلسطینی مربوط باشد ». سنوار تنها کاربرد 
تخیل در ایــن اثر را خلق یک رمان و تحقق فــرم و ویژگی های آن 

می داند که حول محور افراد خاصی می چرخد و بقیه، تماما حقیقت محض است. 
«بیشــترش زندگی خود من اســت و چیزهایی از زندگی دیگران که خود از دهان 
ایشان شنیده ام؛ از خودشــان، خانواده هایشان و همسایگانشان؛ یعنی حوادثی که 
در طول چندین دهه در ســرزمین فلســطین عزیز روی داده است ». از این رو است 
که ســنوار رمانش را به کســانی تقدیم می کند که برای آزادی فلسطین و سرزمین 
اســراء و معراج قلب شان می تپد. «همه آنهایی که در پهنایی به وسعت اقیانوس 
تا خلیج هســتند و حتــی از این اقیانوس تا آن اقیانــوس!». رمان «خار و میخک» 
روایت پیشــروی مردمانی از میان تاریکی به روشــنایی است. مردمی که با تلخی 
و امید، در انتظار آزادی و رهایی و حقوق مســلم خود هســتند. رمان سنوار تضاد 
زندگی در برابر مرگ یا زیســتن چشــم در چشم مرگ، اســارت و آزادی، شکست و 
پیروزی را نشــان می دهد و میخک ها نشــانه امید به رهایی در دل فلســطینیانی 
است که سالیانی ناباورانه مقاومت کرده اند. یحیی ابراهیم حسن السنوار معروف 
به یحیی ســنوار، صاحب چندین کتاب تألیفی و ترجمه اســت و عمده این آثار را 
در زندان های رژیم صهیونیســتی آماده کرده اســت. او در سال ۱۹۸۸ در عملیاتی 
توسط رژیم صهیونیستی بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. سنوار تا سال ۲۰۱۱ 
که در زندان های اســرائیل به ســر برد، زبان عبری آموخت و شــروع به نوشتن به 
زبان عبری کرد. «خار و میخک» نخســتین تجربه ورزی او به زبان عبری اســت که 
در زمان انتشــار در فهرست پرفروش های آمازون قرار گرفت، اما با 
فشارهای اســرائیل مدتی بعد از فهرست فروش خارج شد. به هر 
تقدیر، سنوار با روایت وقایعی که در زندان های اسرائیل می گذرد و 
روزگار پرادبار فلســطینیان، تاریخچه ای از مقاومت ارائه داده است 
که البته منتقدان ادبی چندان انتظاری از لحاظ سبک و فرم روایی از 
این اثر ندارند و محتوای واقعی، واقعیت هولناک و شرایط نگارش 
این اثر در زندان اســت که اهمیت بسزایی به رمان سنوار بخشیده 
اســت. «خار و میخک» با ترجمه کریم شــنی در انتشارات نیستان 
منتشر شده اســت و گویا دو ترجمه فارسی دیگر از این رمان نیز در 

دست انتشار است. 

روایت حسن فحص از اوضاع لبنان

    تا آخرین فشنگ

یحیی سنوار؛ از مقاومت تا نویسندگی
مقاومت سخن می گوید

توسعه و ما زنان خاورمیانه
گردآورنده: سمیه سادات شفیعى

نشر ثالث

بهانه ها و بهانه های تازه
آندره ژید

ترجمه  رضا سیدحسینى
انتشارات نیلوفر

انقلاب روسیه و سده  ناتمام بیستم
دیوید نورث

ترجمه سینا باغسرخى
انتشارات نیلوفر

درگیری های اخیر در لبنان، اوضاع منطقه را پیچیده تر از پیش کرده اســت. دور 
تازه درگیری های اسرائیل و حزب االله در جنوب لبنان به جنگ های نیابتی ایران 
و اسرائیل هم کشیده شده اســت و از این رو اوضاع از همیشه بحرانی تر به نظر 
می رسد. ماشاءاالله شمس الواعظین، تحلیلگر مســائل خاورمیانه، معتقد است 
جنگ اخیر اسرائیل در لبنان، جنگی میان جنگ ها ست و به تعبیری تفاوت ماهوی 
با دیگر جنگ های اســرائیل ندارد. مقامات و سران دولت اسرائیل با تعابیری که 
بــه کار می برند، این جنگ را نوعی جنگ بقا یا جنــگ آخر می خوانند؛ جنگی که 
خاورمیانه را تغییر شــکل می دهد و مسئله آن فراتر از یک یا دو کشور است. اما 
شــمس الواعظین معتقد است اسرائیل در هر جنگی این حرف ها را تکرار کرده و 
جنگ را حیاتی دانســته است. از دیدگاه شمس الواعظین این جنگ ها ادامه پیدا 

می کند، مگر اینکه خانواده بین المللی مدلــی از صلح را به طرفین تحمیل کند و 
اسرائیل را وادار به پذیرش صلح کند تا شرایط اندکی آرام شده و تنش زدایی در 
منطقه اتفاق بیفتد. البته این رویه با توجه به رویکرد رادیکال و حتی فاشیســتی 
دولت اســرائیل بعید به نظر می رسد. تنها روزنه امید شاید موضع گیری خانواده 
بین المللی اســت که به نظر شــمس الواعظین دیگر از عملکرد اسرائیل به ستوه 
آمده و به این نتیجه رسیده است که اســرائیل چشم اندازی جز کشتن، آوارگی 
یا بندگی برای فلســطینیان باقی نگذاشته است. با شمس الواعظین همچنین در 
مورد موقعیت خطیر ایران در میانه صحبت کردیم؛ او معتقد اســت  ایران نباید 
رسالتی بزرگ تر از حجم، توان و پتانسیل خودش را بر دوش بکشد و به نیابت از 

اعراب با اسرائیل وارد مخاصمه شود.

گفت وگوی احمد غلامی با ماشاءاالله شمس الواعظین درباره وضعیت لبنان و خاورمیانه
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